
فساد حکومتی ها

پس از فرار محمدعلی شاه از ایران و بر تخت نشستن احمد 

سیزده ساله، وزرا تلاش می کنند تا رسیدن ولیعهد جوان 

به سن قانونی، برای تصمیم های حکومتی و مملکتی 

یکی را به عنوان نایب السلطنه انتخاب کنند. در این 

دوره پنج ساله تا بالغ شدن احمد میرزا دو نایب السطنه 

انتخاب می شوند که نخستین آن ها «عضدالملک» بزرگِ 

ایل قاجار است. تاریخ نگاران درباره او نوشته اند مرد 

با درایتی بوده و تلاش داشته اوضاع مملکت را که از 

دوران استبداد صغیر متشنج شده، آرام کند و تشکیل 

دوباره مجلس با این هدف هم  از راهکارهای اوست اما 

گویا وضعیت آن قدر نابسامان بوده که این زخم به چرک 

نشسته را هیچ ضمادی مرهم نمی شود. این اوضاع به 

اصطلاح گل و بلبل تنها شروع جنگ جهانی(۱۳۳۰

تا۱۳۳۶هجری قمری(۱۲۹۱ تا۱۲۹۶خورشیدی)) و 

ورود روس ها به ایران را کم  داشته تا حلقه بلا را بر مردم 

تنگ تر کند که آن هم می شود.

دکتر یوسف متولی حقیقی، در کتاب « تاریخ معاصر 

۱)» دربــاره وضعیت مشهد در سال های  ایران(جلد

نخست بر تخت نشستن احمدشاه تا آغاز جنگ جهانی 

«مشهد در این روزگار سخت مغشوش  اول می نویسد:

و بی نظم است. دزدان و راهزنان امان تجار را بریده 

بودند. راهزنان جمشیدی و دامغانی و عرب در شرق 

غرب شمال و جنوب خراسان به قافله های تجار هندی 

و روسی دستبرد می زدند. در این هنگام دزدیده شدن 

یک کاروان حامل قند اتباع روسیه باعث شد تا کنسول 

روس در مشهد اولیای دولت ایران را تحت فشار قرار 

داده و از آن ها قول قلع و قمع سارقان را بگیرد. در خود 

شهر مشهد نیز اوضاع بهتر نبود. رئیس نظمیه متهم 

بود که پول گزافی را به طور غیر مشروع به دست آورده 

است. این وضعیت در حالی است که سرقت و ناامنی 

در محلات مشهد بدون والی و حاکم بیداد می کند.»

گزارش درخور تأمل یکی از این ناامنی ها را می توان 

۱۳۳۳هجری  در روزنامه شــوروی به تاریخ ۸صفر

قمری(دوسال پس از آغاز جنگ جهانی اول) خواند 

که نشان از ناکارآمدی و فساد در مجموعه های حکومتی 

«یکی از زوار اصفهانی که به مشهد مشرف شده  دارد:

می گوید، شب گذشته از نیشابور حرکت نموده قدری از 

راه که آمدیم جمعی سوار(راهزن) دور ما را گرفتند. چهار 

گاری اسب داشتیم از هر گاری یک اسب باز کردند. از 

گاری که ما نشسته بودیم، دو اسب باز نمودند من رفتم 

التماس نمودم که زن و بچه همراه داریم یک اسب را رد 

نمودند و هر چه اسباب ناریه هم بود گرفتند. آخرالامر 

هم گفتند، ما نوکر زوار می باشیم اگر بروید به حاکم 

آنجا اظهار نمایید که تو تمام اموال ما را ربوده و دزد روز 

می باشی و خیلی بی انصافی. ما دزد شب هستیم  ولی 

انصاف داریم. بگویید این قدر مردم را در فشار نیاورید.»

قتل، قتل و قتل

ید این  لبته کار به سرقت خلاصه نمی شده و جرا ا

روزگار هر چند روز اخبار قتل های دل خراشی را هم 

مخابره می کرده اند. در یکی از این خبرها آمده است:

«۲۸حوت، سه جنازه مقتول را به شهر آورده، می گویند 

اشرار شکاری ها این ها را به قتل رسانده اند. هیچ یک از 

آن ها سر نداشتند که شناخته شوند، دو نفر از آن ها شال 

سبز به کمرشان بسته بودند و معلوم می شد سید هستند 

و به طوری که حاملان آن ها(منظور حمل کنندگان 

جنازه هاست) می گویند جنازه سه، چهار نفر دیگر هم 

بوده که هنوز به شهر می آورده اند مشغول تحقیق هستند 

تا معلوم شود که علت واقعه چه بوده است.»

«از قرار مذکور شش  در ادامه این خبر هم می خوانیم که:

نفر از اتباع کربلایی حسین خان را پریروز شکاری ها 

و محمد زشکی (یکی از سرگردنده بگیرهای معروف 

آن دوران) در محلی گیر آورده، کشته و سرهای آ ن ها را 

بریده جدا کرده و برده اند.»

در یتیم خانه خراسان این دوران در کنار اخبار قتل و 

جنایت های بی شمار، استعفاهای مکرر مسئولان دوایر 

دولتی اخبار روز بسیاری از جراید است. برای نمونه خبر 

استعفای تحویلدار مالیه و نظمیه با فاصله کمتر از یک 

روز در جریده «تازه بهار» چاپ شده است.

مرگ فقرا پیش از سال قحطی

پیش از آغاز جنگ هم وضعیت اقتصادی مردم برابر اسناد 

بد است اما این موضوع با ورود نیروهای روس وحشتناک 

شده ، ناگهان قیمت اجناس و مواد خوراکی در بازارهای 

مشهد چند برابر می شود. روزنامه آگاهی در خبری اعلام 

می کند:«گندم خرواری ۵۵۰قران، جو خرواری ۴۰۰، کاه 

خرواری ۱۶۰، زغال ۱۵۰(۱۶تومان هم فروخته اند) برنج 

صدری منی ۱۶، گوشت منی ۳۲ قران، نفت چیلکی 

۷۰ قران، از خریداران تمنا داریم هر قسم تفاوت قیمت 

اجناس که در محلات مشهد ملاحظه می کنید خبر دهید 

تا فکری برای این هرج و مرج و خودسری بشود.» جریده 

«تازه بهار» هم در خبری با تیتر «مرگ فقرا» با اشاره به 

شروع سرما می گوید:«آری در این چند روزه و در این هجوم 

ناگهانی سرمای سخت بی مثال خراسان که تاب تحمل 

در فضای غیر محفوظ برای احدی امکان پذیر نیست،

مرگ فقرا و کشتار بینوایانی که از هر حیث با سایر عالم 

بشریت هیچ فرقی ندارند شروع شده است. به طوری که 

اطلاع رسیده است در این دو سه شب گذشته جمعی از 

مردم بی خانمان و فقرا که سرپناهی نداشتند و خوابگاه 

آنان میدان صحن و بازار اطراف صحن است از گرسنگی 

و شدت سرما چون لباس گرم نداشتند، بدرود زندگانی 

گفته اند. تعداد جمعیت فقرا در این ایام چنان افزایش 

می یابد که یکی از روزنامه ها ساخت یک فقیرخانه را به 

بلدیه پیشنهاد می دهد.

بلا هست اما مقاومت هم هست

، یش هی ها ــا همه سیا ب ن  را و ــن د ی ا ر مشهد  د

مشروطه خواهان اما در برابر روس ها کوتاه نمی آیند 

و حتی گزارش هایی مبنی بر پایداری و ایستادگی 

مسلحانه در محلات مشهد به گوش می رسد. خاصه 

در آغاز ورود آن ها. البته که روس ها نیز در ادامه بیکار 

نمی نشینند و تلاش می کنند برای تضعیف مقاومت مردم 

مشهد دست به اقداماتی بزنند که یکی از آن ها نفوذ به 

صفوف روحانیون است که گویا در این دوران تعدادشان 

در مشهد به ۳هزار نفر می رسیده است. در ادامه صدور 

فتوای جهاد بر ضد روس ها از طرف آخوند خراسانی باعث 

تحریم مصرف کالاهای روسی در مشهد می شود. موضوع 

تحریم کالاهای روسی تا آنجا پیش می  رود که یکی از 

روحانیون ساکن شهر عمامه اش را که از پارچه کتان 

روسی بوده در بخاری می سوزاند. پس از این کار، مردم 

در کوچه و بازار پیراهن های خود را که آن ها هم از کتان 

روسی بود پاره می کنند و مصرف چای و قند روسی ممنوع  

می شود.همچنین شاگردان مدارس مشهد به تحریک 

معلمان خود در کوچه و بازار دست به راهپیمایی های 

ــی زده و شــعــارهــایــی سر مــی دهــنــد که  ــد روس ض

معروف ترینشان این است:«آنچه را در پرده داری آسمان 

بنمان عیان/ تن نخواهد داد بر ظلم و ستم ایرانیان/ سر 

به کف جان در قدم داریم ما ورد زبان/ یا که استقلال 

ایران یا که مرگ ناگهان.» این روند در ادامه منجر 

به تعرض اشغالگران به حرم می شود تا لکه این ننگ 

هم در فهرست بی لیاقتی آخرین شاه قاجار به یادگار

 بماند.
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گفتارھایی در باب تاریخ و فرھنگ شھر  بھشت (قسمت بیست و پنجم)

آصف الدوله و ماجرای به گلوله بستن گنبد طلا(قسمت دوم و آخر)

مرضیه ترابی 

  در قسـمت قبل، درباره آصف الدوله شاهسـون (حاکم خراسـان 

در دوره مظفرالدین شاه) و اقدامات غیرانسانی او صحبت کردیم 

و گفتیـم کـه وی، عـلاوه بـر مالیات هـای سـنگین و نامتعـارف،

بـرای مال انـدوزی بیشـتر، دسـت تعـدی بـه امـوال و نوامیـس 

مـردم دراز می کـرد و دخـتران معصـوم و بی گنـاه روسـتایی را بـه 

جـای مالیات هـای ادعایـی خـودش از روسـتاییان می گرفـت و 

بـه ترکمانـان می فروخـت. از سـوی دیگـر، آصف الدوله با احتکار 

گسـترده گنـدم و جـو، در شرایطـی کـه بـه دلیـل ملخ زدگـی،

قحطـی و کمبـود ارزاق عمومـی بیـداد می کـرد، خشـم مـردم 

را برانگیخـت و آن هـا بـرای نجـات خـود از دسـت ایـن دژخیـم،

دسـت بـه دامـن علـمای مشـهد شـدند. طولـی نکشـید کـه بـا 

اشـاره برخـی علـمای شـهر، طـلاب علـوم دینـی به میـدان آمدند 

و در یک گردهمایی گسـترده در مسـجد گوهرشـاد، به اقدامات 

غیرانسـانی آصف الدولـه اعـتراض کردنـد.

خروش علما و روحانیون مشهد

بـا ورود علـما و طـلاب بـه ایـن ماجـرا، مـردم نیـز، بـه سـوی حـرم 

رضوی حرکت کردند و در مسـجد گوهرشـاد جمع شـدند. حیاط 

مسـجد و شبسـتان های آن مملو از جمعیت بود. طولی نکشـید 

کـه مـردم در دیگـر صحن هـای حـرم رضـوی نیـز، اجتـماع کردند 

و کار بـالا گرفـت. بـا تدبیـر چنـد نفـر از علـما، نامـه ای تهیـه و 

درخواسـت های مردم در آن درج شـد و چند نفر از طلاب، آن را 

بـه دسـت آصف الدولـه رسـاندند  امـا او بـه ایـن نامـه هیچ توجهی 

نکـرد و در پـی ایـن اقـدام، تلگراف خانـه را بسـت و اجـازه گـزارش 

وضعیـت مشـهد را بـه تهـران نـداد. او طلبه هایـی را کـه حامـل 

نامـه بودنـد، به شـدت مـضروب کـرد و بـه حاجـی محمدحسـن 

معاون التجار، تاجری که در امر احتکار گندم همکار و هم دست 

آصف الدولـه بـود، پیغـام داد کـه تفنگچی هایـش را بـرای متفرق 

کردن مردم بفرستد. از آن سو، مردم با دیدن روحانیون مضروب 

شـده و سر و صورت خونین آن ها، کاسـه صبرشـان لبریز شـد. دو 

نفر از علما به نام های «سـید عباس» و «سـید ابراهیم لنکرانی»

بـه آصف الدولـه نامـه ای تهدید آمیـز نوشـتند و اخطـار کردنـد که 

اگـر صـدای مـردم را نشـنود و دسـت از اقدامـات خـود بـر نـدارد،

او را «بـه قـوه جبریـه و قهریـه ملیـه» معـزول خواهنـد کـرد. امـا 

بـاز هـم حاکـم مسـتبد خراسـان گـوش شـنوایی نداشـت و بـه 

جـای توجـه بـه ایـن صحبت هـا، بـه میرزاکاظـم آقـا، متولی وقت 

آسـتان قدس هـم دسـتور داد کـه مـردم را از صحن هـای حـرم 

مطهـر و مسـجد گوهرشـاد بیـرون کنـد  امـا مگـر ایـن کار شـدنی 

بود؟  وقتی تلاش مردم برای رسـاندن پیامشـان به علمای تهران 

بـه جایـی نرسـید، بـا میـدان داری علـمای مشـهد بـه سـوی ارگ 

حکومتـی حرکـت کردند.

(ع)تیراندازی در حرم مطهر امام رضا

بـا حرکـت مـردم بـه سـمت ارگ، آصف الدولـه احسـاس خطـر 

کـرد و بـا دسـتور او، معاون التجـار تعـدادی از نیروهـای خـود را 

در کاروان سرای بزرگـش واقـع در بالاخیابـان مسـتقر نمـود. این 

افـراد، بـا نیروهایـی کـه آصف الدولـه فرسـتاده بود، بـدون اخطار 

قبلی، مردم را هدف قرار دادند. جمعیت که ظاهرا توقع چنین 

واکنشـی را نداشـتند، به سـوی حرم مطهر بازگشـتند. به نوشـته 

یکـی از مورخـان عـصر مشروطـه «تفنگچیـان دنبالشـان کرده از 

پشـت بام ها شـلیک کنان تـا صحنشـان رسـانیدند و در صحـن 

نیـز، زینهـار (امـان) نـداده و هم چنـان شـلیک کردنـد. دسـته 

انبوهی تیر خوردند.» آن روز، روز ۱۸ صفر سـال ۱۳۲۳ هجری 

قمری ( چهارم اردیبهشـت سـال ۱۲۸۴ خورشـیدی) بود. روزی 

کـه مـردم را بیـن خیابـان ارگ تـا حرم رضـوی، هـدف گلولـه قـرار 

دادنـد و حتـی بعـد از ورود آن هـا بـه ایـن مـکان مقـدس، حرمـت 

نگـه نداشـتند و زائـران و مجـاوران حـاضر در حـرم رضـوی را بـه 

گلوله بستند. از آن سو، تعدادی از تفنگچی های معاون التجار،

خودشـان را بـه مسـجد گوهرشـاد کـه هسـته اولیـه قیـام در آن 

شـکل گرفته بـود، رسـاندند و بنـا کردنـد بـه تیرانـدازی. در ایـن 

گلوله بـاران، تعـدادی از گلوله هـا بـه گنبـد طـلا اصابـت کـرد و 

برخـی نیـز، بـه درهـای صحـن و آینه کاری هـا و تزیینـات داخـل 

حـرم رضـوی، صدمـه رسـاند. در ایـن هجـوم ناجوانمردانه، جمع 

زیادی از مردم مشـهد کشـته شـدند.

عاقبت آصف الدوله

آصف الدولـه اجـازه مخابـره گـزارش ایـن جنایـت را بـه دیگـر 

شـهرها نـداد. حـدود یـک مـاه بعـد از ایـن ماجرا، در خرداد  سـال 

۱۲۸۴خورشـیدی، خـبر فاجعـه حملـه بـه حـرم رضـوی و کشـته 

شـدن زائـران و مجـاوران بـه دسـت عـمال آصف الدولـه، به تهران 

رسـید و غوغایـی به پـا شـد. آیـت ا... سـیدمحمد طباطبایـی از 

علـمای مؤثـر در انقـلاب مشروطـه، بـر فـراز منـبر بـه ذکـر واقعـه 

شـهر مشـهد پرداخـت و به شـدت گریسـت. ایـن اقـدام باعـث 

خشـم عمومـی علیـه مظفرالدین شـاه شـد. حـالا دیگـر همـه 

عـزل و محاکمـه آصف الدولـه را می خواسـتند. شـاه قاجـار او را 

معـزول کـرد، امـا آصف الدولـه محاکمـه نشـد. با پیـروزی انقلاب 

مشروطیـت، یکـی از مهم تریـن خواسـته های مـردم خراسـان،

محاکمه این مرد خبیث بود. نماینده وقت قوچان در نخسـتین 

مجلـس شـورای ملـی، کار محاکمـه آصف الدولـه را به شـدت 

پیگیـری می کـرد  امـا طبـق گـزارش اعتمادالسـلطنه در روزنامـه 

خاطراتـش، آصف الدولـه خـودش را بـه دیوانگـی زده بود و به قول 

اعتمادالسـلطنه، شـاید هـم واقعـا دیوانـه شـده بود؛ چـه، کسـی 

کـه حرمـت حـرم امـام رضـا(ع) را نگـه نـدارد، نبایـد توقـع عاقبـت 

به خیـری داشته باشـد.  واقعـه حملـه آصف الدولـه بـه حـرم مطهر 

و هتـک حرمـت  ایـن مـکان مقـدس، نخسـتین حرمت شـکنی از 

ایـن دسـت بـود؛ در ایـن هجمـه، ماننـد ماجـرای به تـوپ بسـتن 

حـرم مطهـر کـه حـدود دوازده سـال بعـد از ایـن فاجعـه، اتفـاق 

افتاد، پای اجنبی ها در میان نبود و افرادی با ظاهر مسلمانی،

دسـت بـه ایـن وحشـیگری کم نظیـر زدنـد. اتفاقـی کـه وقایعـی 

شـبیه به آن، متأسـفانه سـال ها بعد، در تیر  سـال ۱۳۱۴، هنگام 

هجـوم عـمال رضاشـاه بـه مسـجد گوهرشـاد و در آبـان ۱۳۵۷،

زمـان حملـه عوامـل رژیـم پهلـوی بـه حـرم مطهر، رقم خـورد و هر 

بـار، اسـباب قیـام عمومـی مـردم مسـلمان ایـران را فراهـم کـرد.

فاجعـه ای را کـه آصف الدولـه رقـم زد ، یکـی از مهم تریـن عوامـل 

آغـاز قیـام مـردم و انقـلاب مشروطـه می داننـد.

مشهدیّات  روزگار مشهد در دورانی که احمد میرزای ۱۳ساله،  تاج برسر گذاشت 

خرابی به وقت
 شاه نوجوان

طوبی اردلان|  خدا بیامرزد دایــه مــادرم را.

ــه۹۰ قــرن گذشته زنــده بــود و  ــل ده تا اوای

یوی  ستود شیو یک ا ش عین آر فظه ا حا

. به شهادت  نا فیلم پر از تصویرهای خوا

شناسنامه، متولد ۱۳۰۰خورشیدی بود اما 

خودش می گفت، این سجل را وقتی چند 

بچه قد و نیم قد تــوی دامــن داشته، یکی 

برایش آورده و مطمئن است هم سن و سال 

احمدشاه قاجار اســت. تــاج گــذاری اش را 

به خاطر داشــت. البته خــودش که ندیده 

بود ولی به یاد می آورد عموی کتاب خوان 

و اهل سفرش توی سال۱۲۸۸خورشیدی 

و گفته  ز پایتخت برمی گشته به ا وقتی ا

« چند روز پیش یک شاهی احمدنام  است :

به تخت نشسته هم قد و قواره تو، صغیر.

خدا به خیر کند، یک طفل صغیر می خواهد 

مملکت داری کند.» از آن به بعد دایه هر کجای 

زندگی که به سختی می افتاده و روزگار سر 

آرزوهای اندکش خِنسِی می کرده، خاصه توی 

سال های قحطی(۱۲۹۶-۱۲۹۸خورشیدی)،

می دانسته این عقوبت و بلا از ناکاردانی همان 

طفل صغیر تاج بر سر است.

خود من اما سال ها پس از این خاطره، با 

آخرین تاج دار قاجاری در کتاب درسی آشنا 

شدم و بعدترها در متون تاریخی درباره اش 

ــاره احمدی که به  شاه  تنها  خواندم. درب

( برخی هم گفته اند شاه علاف)معروف بود 

و خودش می پسندیده یک کلم فروش در 

کوهستان های پر باران سوئیس باشد تا شاه 

ایران. توی شرح نامه خود نوشته اش هم بارها 

گریه کرده برای همان تاجِ موروثی که پدرش 

محمدعلی شاه برایش باقی گذاشته است.

تاجی که بزرگ تر از سرش بود ، آن  قدر که 

بالأخره  افتاد و قاجار را به پایان  رساند.

 شاه علاف، سال ها بعد در دیار فرنگ، وقتی 

دیگر فقط احمد است و آن پسوند الماس نشانِ 

طلا، از کناره نامش افتاده، یک جایی خودش 

را با جنازه ای در لندن مقایسه می کند که 

شرلوک هلمز معروف بالای سرش ایستاده 

و دارد از روی رخت و لباس، خط سرنوشتش 

« در یکی از رمان های پلیسی  را می خواند:

مردی به قتل رسید و شرلوک هلمز را برای 

کشف راز قتل خبر کردند. شرلوک دقایقی 

جنازه را وارسی کرد و چیز های زیادی دربارۀ 

مقتول گفت، از جمله اینکه، مقتول زمانی 

فردی ثروتمند بوده، اما چند سالی است 

که وضع مالی خوبی ندارد، ولی آن قدر هم 

مفلس نشده که به نان شبش محتاج باشد.

از شرلوک پرسیدند، این مسئله را از کجا 

فهمیده؟! پاسخ می دهد، لباسی که تن 

مقتول است برای خیاط خانۀ معروفی است 

که فقط افراد پول دار می توانند از آن خرید 

کنند، اما لباس برای چند سال پیش است 

و معلوم است متوفی دیگر استطاعت مالی 

آن را ندارد لباس جدیدی از آنجا بخرد، اما 

آن قدر هم مفلس نشده که برای نان شبش 

همین لباس را هم بفروشد. حکایت من و 

رولزرویسیم همین است. هر کس مرا با این 

اتُول ببیند، می فهمد زمانی آن قدر ثروتمند 

بوده ام که می توانسته ام رولزرویس بخرم، اما،

چون رولزرویسم قدیمی شده، معلوم است 

دیگر استطاعت مالی ندارم مدل جدید آن 

را بگیرم، اما آن قدر هم مفلوک نشده ام که 

آن را بفروشم.» البته او آن قدرها هم که ادعا 

کرده بی چیز نبوده و آن طور که روزنامه های 

۷۵میلیون  فرانسوی پس از مرگش نوشتند،

و بوده  ز ا نده ا فرانک جمع ارث باقی ما

است. ناگفته نماند که صغر سنی و بی علاقگی 

به پادشاهی در کنار بسیار از مسائل دیگر 

باعث می شود تا دوران شاهی احمد میرزا 

(۱۲۸۸-۱۳۰۴)که امروز سالروز انتخابش به 

عنوان تاج دار دودمان قاجار است، با فراز و 

فرود بسیار همراه باشد، آنچنان که اعدام 

شیخ فضل ا...نوری، تشکیل مجلس دوم پس 

از دوران استبداد صغیر، به توپ بستن حرم 

مطهر رضوی به دست روس ها، آغاز جنگ 

جهانی اول، قحطی بزرگ ایران که سبب مرگ 

حدود نیمی از مردم ایران شد و قیام شیخ 

محمد خیابانی و میرزا کوچک خان جنگلی 

تنها بخشی از این حوادث است که ایران 

را به میدان تاخت و تاز بلا تبدیل می کند.

سطرهای بعدی گذری است بر روزگار مشهد 

در سال های نخستین حکومت این آخرین 

تاج دار قاجاری .

کاشی
 آبی

گذری بر خانه قاجاری یوسف خان هراتی

آنچه از جناب «داروغه» باقی مانده است

گروه تاریخ و هویت| در میان فهرست نام های به جا 

مانده از خانه های تاریخی مشهد، شاید خانه قاجاری 

«داروغه» در پایین خیابان (خیابان نواب صفوی) بیش 

از هر نام دیگری آشنا باشد. بخشی از این آشنایی 

هم برمی گردد به مرمت و بازسازی آن در چند سال 

گذشته که توانسته چهره دل نشین این خانه را دوباره 

نقش بزند. خانه ای با کاشی های هفت رنگ، تزیینات 

چوبی و عطر شمعدانی های همیشه سبزی که در گمان 

هیچ بیننده ای نمی نشاند، اینجا روزی خانه یکی از 

مستبدترین مردم این شهر بوده است. خانه داروغه 

مشهد.

 یک جست وجوی اینترنتی با عنوان «یوسف خان هراتی»

مقاله هایی را باز می کند که با واقعه توپ بندی حرم مطهر 

رضوی در ۱۰ فروردین سال ۱۲۹۱خورشیدی گره خورده 

است. ماجرا از این قرار است؛« روس ها خواهان این بودند 

که هر گونه نصب و عزل دیگر افراد خارجی در ایران با 

اجازه آن ها و انگلیسی ها باشد و قبول نکردن این خواسته 

سبب حرکت قوای روس از تبریز به سمت خراسان شد.

در این گیرودار، یوسف هراتی که از دست نشاندگان 

روس ها در خراسان بود، شورشی ساختگی در مشهد 

راه انداخت و قوای روس به بهانه این شورش وارد شهر 

شدند و به سمت حرم امام رضا(ع) حرکت کردند. نبود 

ارتش و قوای نظامی در کشور سبب شد عموم مردم با 

دست خالی در دفاع از حرم مطهر رضوی برآیند و درهای 

حرم را ببندند. روس ها پس از این اقدام، با همه ادوات 

نظامی مانند توپ ها و مسلسل ها وارد حرم شده و در 

نقاط مختلف به ویژه پشت بام ها مستقر می شوند و مردم 

بی دفاع را به رگبار می بندند.» اما حالا همه این نام ها،

خوب و بد برگی از تاریخ شده اند و این خشت و گل خانه 

یوسف خان هراتی است که باقی مانده است. خانه ای با 

هزار و صد متر زمین، که طبق معماری خانه های ایرانی اما 

با تزیینات روسی ساخته شده است. از دیگر جاذبه های 

این خانه وجود پله های دو طرفه در حیاط، کاشی های 

هفت رنگ، تندیس های قالبی گچی شبیه سر انسان،

شیر و فرشته های بال دار، معماری زمستان نشین و 

تابستان نشین، پنجره های دوجداره و اتاق های بادگیر 

اشاره کرد. این خانه پس از یوسف خان برای مدتی در 

دست ورثه بوده ولی در سال ۱۳۶۶خورشیدی به یکی 

از هیئت های مذهبی یزد فروخته شده و در دهه گذشته 

نیز از سوی شهرداری خریداری و بازسازی شده است.

خبر   شاه  نوجوان
ــرداد  ــ ــاپ ۴م ـــه حــبــل المــتــیــن چـ ــام  روزنـ

۱۲۸۸خورشیدی خبر شاه شدن احمدنوجوان 

را با این متن منتشر کرده است:شرح زندگانی 

این شاهنشاه معصوم این است که ۱۳ مراحل 

زندگی را طی و در ذیحجه ۱۳۲۴ به ولیعهدی 

دولت ابد آیت ایران منتخب و جمعه ۲۷ جمادی 

الثانی ۱۳۲۷ پس از خلع محمدعلی میرزا به 

شاهنشاهی ایران از جانب ملت هستیم شدند.

بنابر قانون اساسی تا اختتام سال هجدهم 

عمر مبارکشان متصدی هیچ امری از امور 

مملکتی و دولتی نتوانند شد. امیدواریم که 

در ظل تربیت مجلس مقدس ملی بر خلاف 

پدرشان، پادشاهی مشروطه دوست، وطن 

پرست، با دیانت، ترقی خواه بار آیند.


